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چکیده

ع( برای شـاعران عرب و ایرانی از جذابیت  یخـی، مـدح و رثـای اهل‌بیت) در ادوار مختلـف تار

و اهمیـت بالایـی برخـوردار بـوده و فرصتی برای انعـکاس عواطف دینی، اخلاقی و اجتماعی 

آنـان فراهـم کـرده ‌اسـت. بررسـی تطبیقـی مضامیـن عاشـورایی در اشـعار معـروف عبدالمجید 

( نشـان می‌دهـد کـه  ( و شـهریار )شـاعر ایرانـی و معاصـر )شـاعر مصـری، مسـتبصر و معاصـر

بازتـاب  بـه  کلاسـیک )غـزل(،  نـو )آزاد( و  از قالب‌هـای شـعری  بـا بهره‌گیـری  ایـن دو شـاعر 

ع( و واقعـۀ عاشـورا پرداخته‌انـد. مقالـۀ حاضـر به  عواطـف عمیـق خـود نسـبت بـه امـام حسـین)

روش توصیفی-تحلیلـی و براسـاس مطالعـات کتابخانـه‌ای و بـا رویکـرد تطبیقـی در تحلیـل 

مضامیـن عاشـورایی نوشـته شـده و شـیوه‌های تصویرپـردازی دو شـاعر در بازتـاب رثـای امـام 

ع( و واقعـۀ عاشـورا، همچنیـن واکاوی تأثیـر شـرایط اجتماعـی و سیاسـی عصرشـان  حسـین)

بـر سـرایش ایـن مراثـی را نشـان می‌دهـد. ایـن بررسـی از میـان اشـعار منتخـب دیـوان معـروف 

، بلون الغدیر( و نیز اشـعار برگزیده از دیوان شـهریار )کلیات شـهریار(  عبدالمجید )بلون الغار

کـی از آن اسـت کـه نام‌بـردگان بـرای پرداختـن  بـه انجـام رسـیده‌ اسـت. نتایـج ایـن پژوهـش حا

بـه مقاصـد مشـترک، گاه از مضامیـن مشـابه و گاه متفـاوت از هـم بهـره برده‌انـد؛ همچنیـن بـا 

وجود تفاوت‌های فرهنگی و زبانی و سـبکی، در پرداختن به برخی مضامین اشـتراک دارند، 

هرچنـد کـه زاویـۀ دیـد و شـیوۀ بیـان آنـان متفاوت اسـت.
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۱. مقدمه

ادبیـات تطبیقـی یکـی از روش‌هـای کارآمـد در حـوزۀ ادبیـات ملـل اسـت کـه بـه پژوهشـگران 

گون را مقایسـه و مقارنه کنند. در این میان،  امکان می‌دهد اندیشـۀ شـاعران فرهنگ‌های گونا

تحلیـل تطبیقـی شـعر شـاعران عـرب و عجـم، به‌ویـژه در حـوزه ادبیـات دینـی و عاشـورایی، 

همـواره مـورد توجـه بوده‌اسـت. مسـئلۀ اصلـی پژوهـش حاضـر ایـن اسـت کـه دو شـاعر معاصـر 

از دو حـوزۀ زبانـی و فرهنگـی متفـاوت )فارسـی و عربـی( چگونـه بـه بازآفرینـی واقعـه عاشـورا 

پرداخته‌انـد و اشـتراکات و افتراقـات رویکـرد آنـان در بیـان مضامیـن عاشـورایی کـدام اسـت؟ 

بـه عبارتـی، مسـئلۀ پژوهـش بـه وضـوح بـه چگونگـی بازتـاب مضامین عاشـورایی و تأثیـر بافت 

، می‌پـردازد. ، معـروف عبدالمجیـد و شـهریار فرهنگـی بـر دو شـاعرمعاصر

ع( در آثـــار خـــود نشـــان  یارارادت ویـــژه‌ای بـــه اهـــل بیـــت) معـــروف عبدالمجیـــد و شـــهر

یار در  ، بلـــون الغدیـــر و شـــهر داده‌انـــد. عبدالمجیـــد در دیـــوان شـــعری بـــه نـــام بلـــون الغـــار

یار هر یک با شـــیوه‌های خاص، بـــه رثای حســـینی و نمایاندن واقعه عاشـــورا  کلیـــات شـــهر

پرداخته‌انـــد و از ابزارهـــای مختلـــف شـــعری جهـــت بازتـــاب انـــدوه و حـــزن خویـــش بهـــره 

برده‌انـــد تـــا احساســـات عمیقشـــان را بـــه تصویر بکشـــند.

۱-2. ضرورت و اهمیت پژوهش

ضـــرورت جســـتار حاضردر آن اســـت که بتـــوان ضمن تحلیـــل تطبیقی مضامیـــن دینی، به 

ویـــژه عاشـــورایی، میـــزان تأثیرپذیـــری شـــاعران از بافت فرهنگی و سیاســـی جامعـــه خود را 

ی، قدرت خیال‌انگیزی و ســـبک  تبییـــن کرد. این بررســـی، امـــکان درک میزان تصویرپـــرداز

شـــعری هر یـــک از شـــاعران را فراهم مـــی‌آورد و نشـــان می‌دهد کـــه چگونه ادبیـــات متعهد 

شـــیعی عاشـــورایی در دو حوزه زبان فارســـی و عربی به بازتولید گفتمان عاشـــورا پرداخته و 

موفقیت خود را نشـــان داده اســـت. به علاوه، نوشـــتار حاضر با بهره‌گیـــری از روش تطبیقی، 

ظرفیـــت فهم تأثیـــر متقابل فرهنگـــی و ادبی میان شـــاعران را نیـــز تقویت می‌کند. 
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۱-3. اهداف

هدف از پژوهش حاضر این است که با روش تطبیقی ه موارد ذیل بررسی شوند:

. ک و افتراق مضامین به کار رفته در رثای حسینی دو شاعر ۱. شناسایی وجوه اشترا

ع( و واقعه عاشـــورا با اســـتفاده از  ی شـــهادت امام حســـین) ۲. تحلیـــل نحوۀ تصویرپرداز

بلاغی. عناصر 

یـــه دیـــد و نـــوع  ی تأثیـــر بافـــت اجتماعـــی و سیاســـی عصـــر هـــر شـــاعر بـــر زاو کاو ۳. وا

. اشـــعار ی در  نمادپـــرداز

دســـت‌یابی بـــه ایـــن اهـــداف می‌توانـــد درک عمیق‌تـــری از ســـبک شـــعری و روش‌های 

بیـــان احساســـات و اندیشـــه‌های مذهبـــی شـــاعران معاصر ارائـــه دهد.

۱-4. پرسش‌ها و فرضیه

ی است:  کنون با توجه به اهداف انجام این پژوهش پاسخ به پرسش‌های ذیل ضرور ا

یار در ســـرودن رثای حســـینی ازچه مضامین مشـــترکی  1. معـــروف عبدالمجیـــد و شـــهر

یکرد آنان در چیســـت؟ اســـتفاده کرده‌انـــدو تفـــاوت رو

2. دو شاعر چگونه از واقعه کربلا به عنوان نماد و سمبل در بستر زمانه خویش بهره برده‌اند؟

ی و بهره‌گیـــری از ابزارهای بلاغی در اشـــعار عاشـــورایی آنان چه  3. شـــیوۀ تصویرپـــرداز

تفاوت‌هـــا و شـــباهت‌هایی دارد؟

یار بـــر ســـرودن رثـــای  4. تاثیرشـــرایط سیاســـی واجتماعـــی دوران عبدالمجیـــد وشـــهر

بوده‌اســـت؟  چگونـــه  حســـینی 

یار و عبدالمجید، علی‌رغـــم تفاوت‌های زبانی و  همچنیـــن فرض بر آن اســـت که شـــهر

ک  فرهنگـــی، در مضامیـــن اصلی عاشـــورا )اندوه محرم، بی‌وفایی و حرمت‌شـــکنی( اشـــترا

ی و نگاه سیاســ�ی-اجتماعی متفاوتند. دارنــ�د، اما در شــ�یوه نمادپرداز
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2. روش پژوهش

پژوهـــش حاضـــر بـــه روش توصیفی_تحلیلی و مبتنی بر جســـت‌وجوی کتابخانـــه‌ای انجام 

شده‌اســـت. چارچوب نظـــری این پژوهش بـــر مبنای ادبیات تطبیقی اســـتوار اســـت صرفاً 

یخـــی نیســـت؛ بلکه بـــه تحلیل و مقایســـه شـــباهت‌ها و  بـــه دنبـــال اثبـــات تأثیـــر و تأثـــر تار

تفاوت‌هـــای زیبایی‌شـــناختی و مضمونـــی میـــان آثار ادبـــی ملل مختلـــف می‌پردازد.

3.پیشینۀ پژوهش

گونـــی دردرارتبـــاط بـــا معـــروف عبدالمجیدو شهریارنگاشـــته شـــده اســـت. در  مقـــالات گونا

ادامه به مواردی که به موضوع کربلا مرتبط اســـت، اشـــاره می‌شـــود. ســـتوده )1385( مقاله‌ای 

« به  ، ســـعدی، مولانا، اســـتاد شـــهریار باعنـــوان »تجلـــی کربـــا در آثار ســـنایی، خاقانی، عطار

بازتـــاب واقعـــۀ کربلا در اشـــعار و آثار شـــاعران نام‌برده براســـاس شـــرایط و اوضـــاع اجتماعی، 

سیاســـی و مذهبی دوران شـــاعران پرداخته‌اســـت. کوچکـــی وولـــوی)1390( در مقالۀ »مظاهر 

قیـــام حســـینی در اشـــعار معـــروف عبدالمجیـــد« کوشـــیده‌اند بـــا نشـــان دادن مظاهـــر قیام 

ع( در اشـــعار معـــروف عبدالمجیـــد، به تبیین شـــرایط سیاســـی جامعـــۀ عربی  امـــام حســـین)

علی‌الخصـــوص مصـــر بپردازند. شـــمس الدینی و ســـیفی )1392( مقاله‌ای با عنوان»بررســـی 

و تحلیل درون مایه‌های شـــعر شـــیعی در اشـــعار معـــروف عبدالمجید«نگاشـــتند که نتایج 

ع( و از جمله  کـــی از ارادت ویـــژۀ معـــروف عبدالمجیـــد بـــه ائمـــۀ اطهـــار) بـــه دســـت آمـــده حا

ع( اســـت. ملا ابراهیمـــی و همـــکاران )1396(، در مقالۀ »بررســـی تطبیقی شـــعر  امـــام حســـین)

دینـــی محتشـــم کاشـــانی و معـــروف عبدالمجید« بـــه تبیین ابیاتـــی پرداخته‌انـــد که متحلی 

یـــم یا مدح ورثای بزرگان شـــیعه اســـت. جمشـــیدی و همـــکاران )1399( در مقالۀ  بـــه قرآن کر

»بازتـــاب ســـیره و فرهنـــگ رضـــوی در ادبیـــات دفـــاع مقـــدس، موردپژوهـــی اشـــعار رضـــوی 

معـــروف عبدالمجیـــد و مشـــفق تهرانـــی« کوشـــیدند که فرهنـــگ رضـــوی را به عنـــوان یکی از 

مبانـــی ادبیـــات پایداری و بازتاب آن در اشـــعار شـــاعران یاد شـــده معرفی کنند. ســـاجدی و 
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یخی رثای شـــهریار بر  یـــم کعبه تا کربـــا، واکاوی مبانی تار همـــکاران )1397( در مقالـــۀ »از حر

ع( را بررســـی کنند.  یخی مرثیۀ شـــهریار بر امام حســـین) ع(« کوشـــیدند، مبانی تار امام حســـین)

کنون پژوهش مســـتقلی به بررســـی تطبیقـــی مضامین  علی‌رغـــم وجود ایـــن مقـــالات، تا

 نپرداخته اســـت. لـــذا مقالـــۀ  یار عاشـــورایی در مرثیه‌ســـرایی معـــروف عبدالمجیـــد و شـــهر

حاضـ��ر درصـ��دد پر کـ��ردن این خلأ پژوهشـ��ی اسـ��ت. 

4. زندگی نامه

4-1.شهریار

، در ســـال1285ش. در تبریز زاده  یار ســـید محمد حســـین بهجت تبریزی متخلص به شـــهر

شد.انســـانی بـــزرگ‌زاده و دارای شـــخصیتی ادبـــی و اجتماعیکه محصـــول محیط فکری و 

کثراوقـــات خود را، بـــا مطالعۀ  فرهنگـــی و اجتماعـــی بـــود کـــه او را در دامان خود پـــرورد.او ا

ی درهمگامـــی با مردم  دیـــوان حافـــظ می‌گذرانـــد. پس ازانقلاب اســـامی ایـــران هم اشـــعار

یار در مهرماه ســـال ۱۳۶۷ و درسن ۸۴ سالگی  انقلابی و مبارز ســـرود. ســـرانجام اســـتاد شهر

.ک: محمـــدی، ۱۳۸۴: ج1، ۲۵۳_۲۵۶(. ، ر گاهی بیشـــتر درگذشـــت )برای آ

4-2.معروف عبدالمجید

، در سال ۱۹۵۲ م. در یک خانوادۀ اهل سنت  معروف عبدالمجید محمد، شـــاعر مصری تبار

شـــافعی‌مذهب دراســـتان قلیوبیه مصر زاده شـــد. وی از شاعران مســـتبصر شیعی1است که 

درســـال ۱۹۸۴ م. بـــه مذهـــب شـــیعه گرایید. وی مســـلط به زبـــان و ادبیات عربـــی و برخی از 

.ک: ســـایت مرکز جهانی مســـتبصرین، ۱5جـــولای۲۰۱۸م(. زبان‌های زندۀ دنیا اســـت )ر

1. مســتبصر در اصطــاح کلامــی و ادبیــات دینــی بــه کســی گفتــه می‌شــود کــه پیش‌تــر پیــرو یکــی از مذاهــب دیگــر اســامی 
عمدتــا اهــل ســنت بــوده و پــس از تحقیــق و مطالعــه، حقیقــت را در مذهــب تشــیع یافتــه و شــیعه شــده اســت. ایــن واژه از 

« )بینــا شــدن( گرفتــه شــده و بــه معنــای »بیناشــده« اســت. ریشــه »بَصَــرَ
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5.مفاهیم

ادبیات تطبیقی: مبنای نظری مقالۀ حاضر بر تعریف مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی استوار 

کـه بـه مقایسـۀ ادبیـات ملـل گوناگـون از منظـر زیبایی‌شناسـی و مضمونـی می‌پـردازد،  اسـت 

.ک : البدیـری، ۱۴۰۰: ۱۶-۱۳(. بـدون آنکـه لزومـا بـه دنبـال اثبات تأثیر مسـتقیم باشـد)ر

گـــون، از جایگاه ویـــژه‌ای برخورداراســـت و  أغـــراض شـــعری: شـــعر در ادبیات ملـــل گونا

همـــواره در برهه‌هـــای زمانـــی مختلـــف شـــاعرانی بـــزرگ آثـــار ارزشـــمندی را بـــا غرض‌های 

، حماســـه،  : فخر گون شـــعری بـــه نظـــم درآورده‌اند.از جمله أغـــراض شـــعری عبارتند از گونا

رثـــاء، غزل، هجـــو و ....

رثـــای حســـینی: رثا در لغت، به معنای گریســـتن برای شـــخص و برشـــمردن محاســـن و 

نیکی‌هایش و ســـرودن شـــعر بـــرای اوســـت )معلـــوف، 2000: 294(. آنچه در ایـــن پژوهش به 

یار و معـــروف عبدالمجید برای  آن پرداخته می‌شـــود، رثای دوشـــاعر ایرانی و مصری، شـــهر

ع( ســـرور و ســـالار شـــهیدان اســـت که نشـــأت گرفته از عواطـــف عمیق وحزن  امام حســـین)

ع(و اهل بیت ایشـــان  شـــدید آن دو نســـبت به مصائـــب به وقوع پیوســـته بـــرای آن حضرت)

در واقعـــۀ کربلا اســـت کـــه در دیوان هر دو شـــاعر به وضوح قابل مشـــاهده اســـت.

6.بررسی مضامین رثای موجود دراشعار عبدالمجید و شهریار

6-1. آمدن ماه محرم

یخ  یخ نیســـت بلکه ماهی اســـت که خاطـــره و تار محـــرم، تنهـــا گـــذر یک ماه در گـــردش تار

و احســـاس را در یکدیگـــر می‌تنـــد. محـــرم، واقعـــه‌ای دور اســـت امـــا در عین حـــال نزدیک 

یخ خـــارج شـــده و اندوهی آشـــنا به همراه مـــی‌آورد و  کـــه بـــا آمدنش کربلا از ســـطر ســـطر تار

ی و شـــهادت را بازآفرینی می‌کند و پیوندی اســـت میان  شعرعاشـــورایی، این اندوه و بیدار

ســـوگ گذشـــته و حال. بدین ترتیب، بررســـی چگونگی بازنمایی آمدن ماه محرم در اشـــعار 
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یار و نیـــز شـــناخت تفاوت‌ها و شـــباهت‌های نگرش دو شـــاعر در باز  عبدالمجیـــد و شـــهر

ینـــی این بازگشـــت، ما را بـــه درک عمیق‌تر از اندیشـــه آن دو خواهد رســـاند. عبدالمجید  آفر

در شـــعری بـــا عنـــوان )فاجعة عاشـــورا(، شـــدت غم وانـــدوه خویـــش را از تکرارمـــاه محرم در 

ع(تشـــنه لب و عطشـــان  هر ســـال ابراز داشته‌اســـت چـــرا که شـــیعیان، ازاینکه امام حسین)

ی شـــنزار افتاده، به  به ســـوی شـــهادت در راه خدا شـــتافته‌اند و نیز جســـم بی‌ســـر ایشان رو

شـــدت محزون و اندوهگین هســـتند )ملاابراهیمی و همـــکاران، ۱۳۹۶: ۱۲۱(.

حِمَى
ْ
ى ال حُزْنُ سَيْلاً فَغَطَّ

ْ
طَغَىال

دَمَــا مْسَــى 
َ
أ يــنَ  مُحِبِّ

ْ
ال وَدَمْــعُ 

عــامٍ فیــكُلِّ  مُ  مُحَــرَّ
ْ
ال يَعُــودُ 

العَمَــى لحَــدّ  فَنَبكیعليــكَ 

مــالِ  فــوقَ الرَّ
ُ

ل
َ

 فأنــتَ المُجــدّ

الظَمَــا قَتيــلُ  القَتيــلُ،  وأنــتَ 

 )عبدالمجید، ۱۴۲۰: ۳۱( 

غـــم چـــون ســـیلی طغیـــان کـــرد و ســـرزمین ]تنـــم[ را پوشـــاند/. و اشـــک عاشـــقان خـــون 

ی  شـــد./ محـــرم هـــر ســـال برمی‌گـــردد پـــس آن‌قـــدر بـــر تـــو می‌گرییـــم تـــا نابینـــا شـــویم./ تـــو بـــر رو

ک فتاده‌‌ایـــو تـــو کشـــته شـــده‌ای، کشـــتۀ تشـــنگی. شـــن‌ها بـــه خـــا

ی آمـــدن و تکـــرار محرم را بـــا مضمون  شـــاعر در ایـــن ابیـــات نگاهـــی دو ســـویه دارد. و

ع( پیونـــد زده اســـت؛ گویی گـــذر ســـال‌ها نه تنهـــا مرهمی بر این ســـوگ  تشـــنگی حضـــرت)

نگذاشـــته؛ بلکـــه با هر بـــار تکرار محـــرم، این انـــدوه جانی تـــازه می‌گیرد. این ابیـــات دارای 

ظرفیت بلاغی هســـتند از جمله تشـــبیه بلیغی که در بیت اول گنجانده شـــده و آن تشـــبیه 

ی بـــا بیـــان اغراقـــی عاطفـــی یعنی مبدل شـــدن اشـــک عاشـــقان  حـــزن به ســـیل اســـت. و
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بـــه خـــون، از آتـــش دل محبـــان پـــرده بـــر مـــی‌دارد و مخاطـــب را در دل اندوه، شـــریک خود 

می‌کند.شـــاعر در بیـــت دوم، بـــا پیونـــد دادن محـــرم بـــه مبالغه در شـــدت گریســـتن تا حد 

نابینایـــی، تصویـــری حزن‌انگیـــز از تکـــرار ایـــن مصیبـــت ارائـــه می‌دهـــد. و در بیت ســـوم، 

صحنـــه شـــهادت را به گونـــه‌ای بیان می‌کند کـــه عینی و ملموس باشـــد و بـــه ظلمی که در 

ع( صـــورت گرفته، اشـــاره می‌کند. شـــهادت امـــام حســـین)

ع(«، به آمدن مـــاه محرم و تازه  یارنیز درغزلـــی از دیوان خویش بـــا نام »داغ حســـین) شـــهر

شـــدن داغ دل شـــیعیان می‌پـــردازد که بـــه دنبال آن غم و انـــدوه آغاز می‌شـــود و این نکته را 

یادآور شـــده که با وجود گذشـــت بیش از هزار و ســـیصد ســـال از واقعۀ عاشـــورا، نه تنها داغ 

وحـــزن آن فروکش نکرده و به فراموشـــی ســـپرده نشده‌اســـت؛ بلکه، هر ســـال بـــا آمدن محرم 

ایـــن داغ تازه و افزون می‌شـــود.

حســین    داغ  و  درد  کــرد  تــازه  و  آمــد  محــرم 

گریســت ابــر خــزان هــم بــه بــاغ و راغ حســین

هــزار و ســیصد و انــدی گذشــت ســال هنــوز

بــر دل خونیــن شــیعه داغ حســین لالــه  چــو 

، 1385، ج1: 365( یار )شهر

ی بـــرای نشـــان دادن ایـــن انـــدوه از آرایه‌هـــای ادبـــی چـــون شخصیت‌بخشـــی )گریســـتن  و

ابـــر خـــزان: گریســـتن ویژگـــی آدمـــی اســـت و نســـبت دادن آن بـــه بـــارش ابـــر شـــخصیت 

بـــردن یـــک ترکیـــب  بخشـــی اســـت(، تشـــبیه )تشـــبیه داغ آن حضـــرت بـــه گل لالـــه ( و بـــه کار

ک شـــیعیان  وصفـــی )دل خونیـــن ]اســـم+صفت[: بـــرای بیـــان احساســـات عمیـــق و دردنـــا

ــرۀ شـــاعر از آرایه‎هـــای  نســـبت بـــه آن انـــدوه بی‌پایـــان، اســـتفاده نموده‌اســـت. همچنیـــن بهـ

ـــار  ـــه ب ـــز تکـــرار ردیـــف )حســـین(، ب لفظی)جنـــاس ناقـــص اختلافـــی در قافیـــۀ داغ و راغ ( و نی

ــت.  ــعر افزوده‌اسـ ــیقایی شـ موسـ



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال دوم / شمارهٔ هشتم / زمستان 1721404

ی هر دو شـــاعر در آمدن ماه محرم با تفاوت‌ها  به طورکلی می‌توان گفت که تصویرســـاز

و شـــباهت‌هایی همـــراه اســـت از جمله شـــباهات، پرداختن این‌ دو شـــاعر به فرا رســـیدن 

ی این‌گونـــه می‌تـــوان توصیـــف کرد  مـــاه محـــرم اســـت و تفاوت‌هـــا را در ســـبک ســـوگ‌‌پرداز

یار آرام و تامّلی  ی اســـت؛ در حالی‌که انـــدوه شـــهر کـــه انـــدوه عبدالمجید فورانـــی و انفجار

ی شـــدید بهره  اســـت. از نظـــر بلاغـــی، عبدالمجید بیشـــتر از اغـــراق حســـی و تصویرپرداز

یار بـــا اغراق تصویری کمتـــر و نگاه ســـنتی، از ترکیبات وصفی  می‌گیـــرد؛ در حالی که شـــهر

و موســـیقی کلامـــی بهره می‌جویـــد. بدین ترتیب، تنوع و غنای شـــعر عاشـــورایی دو شـــاعر 

نمایان شـــده و امکان فهم عمیق‌تر ســـبک، احســـاس و ابـــزار بلاغی آنـــان را فراهم می‌آورد. 

کنونی با دوران امام حسین)ع(  6-2. نمادپردازی و تطبیق شرایط 

ع(، عصر خود را با دوران  عبدالمجید درقصیده »فاجعة عاشوراء«، ضمن رثای سیدالشهداء)

ک‌تر از عاشـورای سـال ۶۱ هجری  ع( مقایسـه کرده و این دوران را سـخت‌تر و دردنا امام حسـین)

کمـان زمانـه را یزیـد می‌خوانـد واطرافیانشـان را افـراد پسـتی معرفـی می‌کنـد کـه  می‌دانـد. اوحا

لیاقـت حکومـت بـر مـردم را ندارنـد؛ لـذا آن‌هـا را شـمر می‌نامنـد کـه حتـی بـه محـارم و نوامیـس 

مـردم بی‌احترامـی وتجـاوز می‌کننـد و بـه مـردم اجـازۀ انجـام واجبـات را نمی‌دهنـد ودر کعبـه 

و قـدس کـه حریـم امـن الهـی اسـت مـردم را بـه قتـل می‌‌رسـانند )ولـوی، کوچکـی، ۱۳۹2:9: ۱۰(.

لفَيتُــهُ
َ
فَأ عصــري،   وازَنــتُ  و 

مَــا.. ..
َ

لَا
َ
كَعَصــركَِ، بــل أ ئيمــا 

َ
ل

الرّعَِــاعِ  وحِــزبُ  يــدُ  يز فهــذا 

كِمــا حا لهــم  ــى 
ً
مَوْل وهُ  قَــرُّ

َ
أ

الصــاةِ أداءِ  عــن  وتَمنَعُنــا 

مــا المُحرَّ فیالكعبــةِ  يَقتُــلُ  و

)عبدالمجید، ۱۴۲۰:۳۶(   
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ی پســـت همچـــون روزگار تـــو و  روزگارخویـــش را بـــا روزگارت ســـنجیدم؛ و آن را روزگار

ی برگزیده‌انـــد./  یـــد اســـت و گـــروه اوبـــاش او را بـــه ســـرور ک‌تـــر از آن یافتـــم./ ایـــن یز بلکـــه دردنا

مـــا را از نمـــاز بـــاز مـــی‌دارد و در کعبه،محـــرم را می‌کشـــد.

در ایـــن ابیات شـــاعر دیگر به عاشـــورا تنهـــا نگاهی در ســـطح اندوه فردی نـــدارد؛ بلکه 

گاهانه  یخی مبدل می‌ســـازد که نمایانگر اندیشـــه آ آن را بـــه عرصـــه نقد قدرت و انحراف تار

یـــد دیگر به تنهایـــی نماد یک شـــخصیت منفور  به حال و گذشـــته اســـت. در این شـــعر یز

کمیـــت فاســـد و افـــراد بی‌خـــردی اســـت کـــه بـــه گردش  یخـــی نیســـت؛ بلکـــه نمـــاد حا تار

ی از نـــوع انتقادی-  نمادپـــرداز کمیـــت فاســـد و یـــد در اینجـــا نمـــاد حا آمدنـــد.در واقـــع، یز

یـــد و یزیدیان  تطبیقی اس���ت. درجایـــی دیگربه صراحـــت و بدون هیچ‌گونـــه پروایی، نام یز

ی از یزیدیـــان عصر خویـــش را نیز  ی خـــود از آنان، بیـــزار را بیـــان می‌کنـــد و در ضمـــن بیـــزار

ع( موضع خویش را آشـــکار  ی، دشـــمن در عصر امام حســـین) به تصویر می‌کشـــد.در نگاه و

ســـاخت و صراحتـــا بـــا ایشـــان جنگید و به شـــهادت رســـاند و نیـــز اهل بیت را به اســـارت 

یـــا و نفاق و تزویر اســـت )شـــمس الدیني، ســـیفی، ۱۳۹۲:۱۶(. ، پر از ر بـــرد امـــا عصر شـــاعر

ی  ی عاطفـــی و اخلاقی رو یخی می‌پرهیـــزد و به نمادپرداز یار از تطبیـــق صریح تار شـــهر

ی از واقعۀ عاشـــورا  ع( را ســـمبل آزادی و عـــزت معرفی می‌کنـــد. و مـــی‌آورد. او امـــام حســـین)

ی مســـتقیم مبـــدل نمی‌کنـــد؛ بلکـــه می‌کوشـــد عظمـــت واقعـــه رابـــه  ی بـــرای داور بـــه ابـــزار

ع(، کربـــا و یزید  یار نســـبت بـــه امـــام حســـین) گونه‌اینـــاب و بـــی واســـطه منتقـــل کند.شـــهر

ع( ســـمبل آزادی و  )علیه‌اللعنـــه( دیدگاهـــی نمادپردازانـــه دارد؛ بـــه گونـــه‌ای که گاهـــی امام)

عشق اســـت )ســـتوده، ۱۳۸۵:۶۷، ۶۶(:

فرعونــی دســتگاه  آن  و  بنی‌امیــه 

ولی حســین علمدار عشــق و آزادی
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همان فسانۀ فرعون و گنج قارون شد

لقب گرفت و شهنشاه ربع مسکون شد

، ۱۳85: ج1، ۴۹۲( یار )شهر

ع( گاهی سمبل ظلم‌ستیزی است )ستوده، ۱۳۸۵: ص ۶۶(: یار امام حسین) از نظر شهر

یــاد کــن ز ظلــم و تعــدی کــه گفته‌انــد   فر

آنجا که قصه، قصه زور است یا حسین

، ۱۳85: ج2، 1261(  یار  )شهر

امام حسین گاهی نیز سمبل از خود گذشتن در راه معشوق است )ستوده، 1385: ص۶۶(: 

جــوش زد خــون حســین و آخریــن سرمشــق داد

ایــن درس عرفانــی هنــوز در  عارفــان محونــد 

، ۱۳85، ج1: ۵۳۹(  یار )شهر

چنانکه گاهی سمبل عزت وآزادگی است: 

ــا دشــمنان تشــنه قســمت می‌کنــد آب خــود ب

حســین دارد  کجــا  تــا  بیــن  آزادگــی  و  عــزت 

)همان: ۷0(  	

کربلا نیز گاهی نماد ورمزی است برای شور و عشق )ستوده، 1385:۶۷(: 

مشــهدند ســودای  و  شــوق  کاروان  یــک 

کننــد کربــا  نــوا  و  شــور  بــه  را  صحــن  کآن 

، ۱۳85: ج1: ۲۲۱(  یار  )شهر
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و گاهی نمادی است برای سوزوگداز )ستوده، 1385:۶۷(: 

رفــت حالتــی  وجــد  از  بــازم  و  صبــا  آمــد 

بــود کربــا  غوغــای  رقــت  و  ســاز  و  ســوز  کــز 

، ۱۳85: ج2، ۴۳۰( یار  )شهر

و یزید دراین مرثیه نماد و سمبل دیو پلید است )ستوده،۱۳۸۵:۶۷(: 

یــد امــا عجبــا کــه خــود پایتخــت یز

خشــتی ندهــد نشــان از دیــو پلیــد

، ۱۳85: ج2، ۴۹۲(  یار  )شهر

یشـــه‌دار در شـــعر فارســـی، کربلا  یار با تکیه بر نماد‌هایی شـــفاف و ر بدین صورت شـــهر

یخی بـــا عصر خود، بلکـــه به عنوان زبانـــی نمادین  و واقعـــه عاشـــورا را نـــه به‌گونـــه تطبیق تار

در جهـــت بیان مفاهیم اخلاقـــی و عاطفی تبدیل کرده‌اســـت. 

کمیت فاســـد به عنـــوان محور  یـــد را نماد حا بر اســـاس آنچـــه گذشـــت، عبدالمجید یز

مقایســـه آن دوران بـــا عصـــر خویـــش در نظـــر گرفـــت بـــه عبارتـــی دیگـــر نمـــادی بـــرای نقد 

ی، یک  کمیـــت دوران خویش. در واقـــع این نوع نمادپـــرداز یـــح، تند و شـــدید علیـــه حا صر

ی در اشـــعار خویش نه  یار از نمادپـــرداز ی انتقادی-تطبیقـــی اســـت. امـــا شـــهر نمادپـــرداز

بـــه هـــدف تطبیـــق زمانه خود بـــا عصر عاشـــورا بلکه بـــرای ارتقـــای مفاهیم عاشـــورایی بهره 

ی از نـــوع عاطفی و اخلاقی اســـت. برده‌اســـت و بـــه عبارتـــی ایـــن نمادپـــرداز

6-3. حضرت زینب)س( در رثای دو شاعر

ینب)س( اشـــاره   عبدالمجیـــد در قســـمتی از شـــعر رثـــای خـــود، این‌چنین بـــه حضرت ز

گری در برابر یزیدیــ�ان زمانه معرفــ�ی می‌کند: می‌کنــ�د و حتــ�ی او را محــ�ور مقاومــ�ت و افشــ�ا
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مَـــوْتِ/ وأخوُهـــا فیالطـــفِ قتيـــلُ .. 
ْ
ن تَرْقُـــصَ لِل

َ
ينـــبُ فعليهـــا الصَمـــتُ / عَليهـــا أ أمـــا ز

عَـــةِ/ 
ْ
قَل

ْ
ـــنُ بِال يـــداً يَتَحَصَّ دُتی.. !/ فیقَاهرَتـــی /تَجِدِيـــنَ يَزِ ينـــبُ يـــا ســـيِّ !/ يـــا ســـيدتی../ يـــا ز

يـــدٍ بَيْعَـــهْ..  يْسَـــتْ فِـــی عُنُقِـــی لِيَزِ
َ
یفيهـــا الجمعَـــهْ/ ل ِ

ّ
يُصَل  فيهـــا ../ .. .. وَ

ُ
ل  فيها ../ يَتَبَوَّ يَسْـــكَرُ

ــد،  ــهْ« .. !  )عبدالمجیـ ــا »طُوعَـ ــاءِ مَدِينَتِنَـ ــعُ نِسَـ ــلٍ«/ وَجَمِيـ ــنُ عَقِيـ ــا »ابْـ ــالِ مَدِينَتِنَـ  رِجَـ
ُ

كُلّ  /!

ینـــب ســـکوت بـــر عهـــده اوســـت.بر اوســـت کـــه بـــرای مـــرگ برقصـــد ]و بـــا  ۱۴۲۰:۴۸(؛ امـــا ز

ـــت. ـــته شده‌اس ـــف کش ـــت ط ـــرادرش در دش ـــرا[ ب ی ـــرد[/ ]ز ـــی را بپذی ـــن اراده اله ـــاز ای ـــوش ب آغ

پشـــت  کـــه  می‌یابـــی  یـــدرا  قاهرهمن،یز در  مـــن،  بانـــوی  ای  ینـــب،  ز ای  مـــن.  بانـــوی  ای 

دیوارهـــای قلعـــه )قـــدرت( پنهـــان شده‌اســـت و در آن قلعـــه مســـت می‌کنـــد و در آنجـــا ادرار 

یـــد  می‌کنـــدو در همان‌جـــا نمـــاز جمعـــه بـــه پـــا مـــی‌دارد./ هیـــچ بیعـــت و پیمانـــی بـــا ایـــن یز

برگـــردن مـــن نیســـت.همه مـــردان شـــهر ماهمچـــون »ابـــن عقیـــل« هســـتندو همـــه زنـــان شـــهر 

ماهمچـــون »طوعـــه« هســـتند.

 اســـتقبال  اینکـــه شـــاعر از تعبیـــر »رقصیـــدن بـــرای مـــرگ« اســـتفاده می‌کنـــد، کنایـــه از

شـــجاعانه از شـــهادت و نترســـیدن از مرگ در راه حق اســـت. رقص در اینجا نماد شـــادی 

ینبی نیز  و پذیـــرش اراده الهی اســـت؛ همچنان‌که شـــاعر خواســـته بـــا تعبیر به »ســـکوت« ز

ینب)س( مورد توجه قرار دهد. بر اســـاس این  رضایـــت به قضای الهی را در ســـیرۀ حضـــرت ز

ینب)س( بـــه خاطر اهداف والای خویش دربرابر ســـتم ســـتمگران ســـکوت  شـــعر حضـــرت ز

ی  یـــد و یزیدیـــان را در هـــم می‌شـــکند نیزهدف و یـــک فرصـــت مناســـب کاخ یز کـــرده و در

آن اســـت کـــه بگوید در زمانـــۀ حاضر هم چنیـــن ظلم وســـتم‌هایی در حق مردم روا داشـــته 

گاهی  ینـــب)س( را به محـــور آ می‌شـــود )ولـــوی، کوچکـــی، ۱۳۹۱:۲۶(. در واقـــع عبدالمجید ز

و اعتـــراض در زمانـــه معاصـــر بـــدل می‌کنـــد. ایـــن شـــعر تصویـــری اســـت توأمان از خشـــم 

کمیت فاســـد  ینب)س( نیز وجدان بیدار جامعه اســـت که حا فروخـــورده، رنـــج ومقاومت و ز

را رســـوا می‌کنـــد. در پایـــان می‌تـــوان گفت شـــاعر بـــا توجه بـــه تضـــاد معنایی بین ســـکوت 

ی یزیدیـــان معاصر که با مســـتی قـــدرت دو از  کار یـــا ینـــب)س( در عاشـــورا، بـــا ر و صلابـــت ز
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مســـلمانی می‌زننـــد و افســـاد می‌کننـــد، به نقد سیاســـی زمانۀ خـــود می‌پردازد و با اشـــاره به 

ی می‌کنـــد که در عصر حاضر انســـان‌های آزاده‌ای هســـتند که  ابـــن عقیل و طوعـــه، یادآور

ع(  یار دربخشـــی از رثای خـــود، به همراهـــی اهل حرم با امام حســـین) ظلم‌ســـتیزند؛ اما شـــهر

اشـــاره می‌کنـــد و معتقد اســـت که امـــری مدبرانه بـــوده؛ زیرا پـــس از واقعۀ عاشـــورا حضرت 

کامی کاروان اســـرا را تا شـــام همراهی کرده  ینـــب کبـــری)س(، بدون ذره‌ای لغـــزش و حس نا ز

یخ  و بـــا ســـربلندی تمـــام در دربـــار یزید حاضر شـــده و خطبـــه‌ای ایـــراد فرمودند کـــه در تار

جاودانـــه شـــد و یزیدیـــان را از آنچه بودند رســـوا‌ترکرد. 

کــه شــیرزاد علــی‌ اســت  ینــب  رســید نوبــت ز

ــد ــربلندْخاتون ش ــن س ــرت از ای ــه حی ــان ب جه

اســام گرفتــۀ  آتــش  پرچــم  دوش  بــه 

شــد ملعــون  یــدِ  یز و  یــاد  ز ابــن  کاخ  بــه 

یــد  یز دســتگاه  تبلیــغ  بــه  بکوفــت  چنــان 

یــد چــو مــارِ فســرده افســون شــد کــه خــود یز

، ۱۳85: ج1، ۴۹۲( یار )شهر

یار بـــرای توصیـــف آن حضـــرت)س( از ترکیباتـــی همچون  بـــر اســـاس ایـــن ابیـــات، شـــهر

»ســـربلندخاتون«در برابر  »شـــیرزاد علی« که پیوند شـــجاعت ایشـــان به تبـــار علوی اســـت و

پاشـــی بهـــره گرفتـــه ومی‌گوید  یـــد افسون‌شـــده بـــه عنـــوان تقابلی روشـــن میـــان عزت و فرو یز

جهـــان -کـــه مجازازمـــردم جهان اســـت- ازعمـــل شـــجاعانۀ این بانو بـــه حیـــرت افتاد.این 

ینب)س( مســـؤلیت حراســـت از پیام عاشـــورا را بـــا به دوش  ابیـــات نمایانگر این اســـت که ز

گرفتـــن پرچم اســـام به عهـــده گرفتند.

ی هر دو شـــاعر از  ینـــب)س( آورده شـــد، نمادپرداز بـــر اســـاس آنجه از دو شـــاعر دربـــارۀ ز

ینـــب)س( در اشـــعار عبدالمجید محور  ینـــب)س(، متفـــاوت از یکدیگـــر اســـت. ز حضـــرت ز



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال دوم / شمارهٔ هشتم / زمستان 1781404

ی اســـت  مقاومـــت، اعتـــراض و اســـتمرار مبارزه با ظلم هســـتند و شـــخصیت ایشـــان ابزار
ینب)س( ، ز یار بـــرای نقـــد صریح جامعۀ سیاســـی امـــروز اســـت، در حالی که در شـــعر شـــهر

یخ اســـت. ی اخلاقی در بســـتر تار محـــور عـــزت و پیروز

6-4.حرمت‌شکنی

عبدالمجید در شـــعری با عنوان »مناحة للرؤوس المســـافرة« ميك‌وشـــد حـــزن و اندوه خویش 

ع( و یـــاران شهیدشـــان را برنیزۀ دشـــمنان در  رااز بی‌حرمتیـــو آویخته شـــدن ســـر امام حســـین)

حالـــی که تشـــنه لـــب بوده‌انـــد، به تصویر بکشـــد و در ضمـــن آن، درد ناشـــی از این غـــم را به 

شمشـــیری بران تشـــبیه می‌کند. به راســـتی کـــه این حرمت‌شـــکنی، بس بزرگ اســـت.

مِئَوِی 
ْ
مَـــوْتِ ال

ْ
ل

َ
مْـــحِ/ يَا ل ى الرُّ

َ
مَحْمُـــولِ عَل

ْ
سِـــی ال

ْ
سْـــيَافاً/ تَنْغَـــرزُِ بِرَأ

َ
نْ يُورِقَ أ

َ
مِیـــأ

َ
ل

َ
يَزْمَـــعُ أ

فَاقِ 
ْ

ائِرِ فِـــی الْآ
َ

سِ الدّ
ْ
أ لـــرَّ

َ
حِ/ يَا ل

ْ
مِل

ْ
مُتَسَـــرّبِِ مِـــنْ نَهْـــرِ ال

ْ
عَطَشِ ال

ْ
ـــفِ/ وَ بَعْدَ ال

ْ
ل

َ ْ
ابِـــعِ بَعْـــدَ الْأ الرَّ

بْحِ ...
َّ

قَتْلِ/ وَبَعْ���دَ الذ
ْ
مَدْهُوشَ���ةِ / بَعْ���دَ ال

ْ
ال

 )عبدالمجید، ۱۴۲۰:۳۹( 

ـــر  ـــرقِ برافراشـــته‌امکه ب ـــر ف ـــد کـــه ب یان ـــدوه مـــن قصـــد کـــرده اســـت کـــه خنجرهایـــی را برو ان

نیـــزه اســـت، فـــرو رونـــد./ ای مـــرگِ چهارصـــدم بعـــد از هـــزار و پـــس از عطشـــی کـــه از رود نمـــک 

رخنـــه کـــرد. ای ســـرگِردان در افق‌هـــای بهـــت‌زده پـــس از قتـــل و پـــس از ســـلخ ...

ع( و برخـــی از  شـــاعر در قســـمتی دیگـــر از رثـــای خویـــش، از غـــارت ســـپاه امـــام حســـین)

بی‌حرمتی‌هـــای صـــورت گرفتـــه علیـــه اهل حـــرم همچـــون کشـــیدن گوشـــواره‌های حضرت 

رقیـــه)س( از گوش آن حضرت و کشـــیدن البســـۀ زنـــان از تن آنـــان و نیز غارت خیمه‌ها اشـــاره 

ع( گریـــز می‌زنـــد ویزید را  می‌کنـــد. همچنیـــن بـــه ماجـــرای دزدیدن انگشـــتری امـــام حســـین)

ع( را بجدل بن ســـلیم الکلبی  محکـــوم می‌کنـــد. در روایت اســـت که انگشـــتری آن حضـــرت)

ع( بیرون بکشـــد، نتوانســـت  ربـــود. هنگامـــی که ســـعی نمـــود آن را از انگشـــت سیدالشـــهداء)
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و انگشـــت ایشـــان را قطـــع کـــرد. در آینده دو دســـت و پـــای او را مختـــار ثقفی قطع کـــرد و به 

کـــت رســـید. پیراهن آن حضرت را إســـحاق بن حوية الحضرمیبه ســـرقت برد وپوشـــید و  هلا

مبتلا به بیماری برص شـــد. زره بی پشـــت )البتراء( ايشـــان را عمر بن ســـعد دزدید وزمانی که 

.ك: ســـيد بن طاووس، ۱۴۱۷:۷۷- ۷۶(. او کشـــته شـــد، مختار آن را به قاتلش ابو عمرة داد )ر

ـــةَ قُرْطـــا  بْتَ رُقَيَّ
َ
بَتْـــرَاءَ/ وَنَعْـــا .. !/ وَسَـــل

ْ
رْعَ ال بُرْنُـــسَ/ وَالـــدِّ

ْ
ـــتَ حُسَـــيْناً/ وَغَنِمْـــتَ ال

ْ
وَقَتَل

بِـــی.. !/  ـــكَ لِـــصٌّ صِرْ
َ
نّ
َ
خَاتَـــمِ/ وَكَأ

ْ
جْـــلِ ال

َ
ــعَ مِـــنْ أ صْبَـ ِ

ْ
ذَهَبِيّـــا/ وَذَبَحْـــتَ حُسَـــيْناً/ وَقَطَعْـــتَ الْإ

سْـــوَةِ/ )عبدالمجیـــد، ۱۴۲۰: ۴۲(؛ و حســـین را کشـــتی و عبـــا را بـــه  ثْـــوَابَ عَـــنِ النِّ
َ ْ
وَنَزَعْـــتَ الْأ

ـــودی و  ب ـــوش او ر ـــه را از گ ـــی رقی ـــوارۀ طلای ـــش را./ گوش ـــاره را و کف ـــی و زره پاره‌پ ـــت گرفت غنیم

یـــدی./ تـــو همچـــون یـــک  ، انگشـــت را بر حســـین را ذبـــح کـــردی و بـــه ســـبب دزدیـــدن انگشـــتر

بـــودی. ــا را از تـــن زنـــان ر دزد صربـــی هســـتی و لباس‌هـ

یـــان عبور ســـتوران دشـــمن بـــر پیکـــر مبارک  یار نیـــز رثـــای خویـــش رابـــا بیـــان جر شـــهر

ع( همـــراه می‌کنـــد و غـــم خـــود را از بی‌حرمتـــی آنـــان به ســـر و تنی کـــه همواره  سیدالشـــهدا)

کـــرم)ص( بود اظهار می‌کند؛ گویی شـــاعر قصد داشـــته  غرق در بوســـه‌های حضرت رســـول ا

کـــه بگوید چگونه قلب‌هایشـــان بـــر این عمل قبیـــح رضایت داد و مرتکـــب چنین فعل بی 

شـــرمانه‌ای شدند؟ 

می‌بوســید   خــداش  رســول  کــه  تنــی  و  ســر 

بــه زیــر ســم ســتوران خــدای مــن چــون شــد

، ۱۳85: ج1: ۴۹۲(  یار )شهر

.ک: ســـيدبن  یار در بیـــت بعد به آتـــش زدن خیمه‌های اهل حرم اشـــاره می‌کند )ر شـــهر

طـــاووس، ۱۴۱۷: ۷۹( و بـــرای نشـــان دادن حزن خـــود،از زنان حرم با اســـتعارۀ آهوان حرم یاد 

می‌کنـــد کـــه آتـــش زدن خیمـــه‌گاه موجب شـــد، زنان حـــرم همچـــون آهوان که در دشـــت‌ها 

حیـــران می‌دوند، ازخیمه‌هـــا بگریزند.
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آتــش زدنــد  چنــان  امامــت  گاه  خیمــه  بــه 

کــه آهــوان حــرم ســربه دشــت و هامــون شــد

، ۱۳85، ج1: ۴۹۲(  یار )شهر

یار بـــه موضـــوع غـــارت اهـــل حـــرم و بی‌کفنـــی امـــام  ، شـــهر همچنیـــن در ابیاتـــی دیگـــر

یا}حصیری کـــه از نی شـــکافتۀ مخصوص  ع( اشـــاره می‌کند که کفـــن ایشـــان از بور حســـین)

یا({بـــود و این بی‌حرمتی آن‌چنان بزرگ، قبیح و شـــرم‌آور  می‌ســـازند )معیـــن، 1386: ذیل بور

اســـت کـــه تا بـــه امـــروز از جان‌گداز‌تریـــن روضه‌هـــا، بی‌کفنی ارباب اســـت و قلـــب محبان 

حضرت را شـــرحه شـــرحه می‌کند.

رخــت و دیبــاج حــرم چون گل به تاراجش برند

یــا دارد حســین  کفــن از بور کــه  تــا بــه جایــی 

 )۷۰ ،1 :۱۳85 ، یار  )شهر

یار هر دو در اشـــعار منتخب به موضوع  بر اســـاس آنچه گذشـــت، عبدالمجید و شـــهر

ع( اشـــاره کرده‌اند؛ اما بـــا پرداختن بـــه شـــیوه‌های مختلف آن  بی‌حرمتـــی بـــه امـــام حســـین)

و در ایـــن مـــورد بـــا یکدیگـــر تفـــاوت دارند و هرکـــدام موضوعـــی را برجســـته کرده‌انـــد. یکی 

ع(.  یختـــه شـــدن و دیگـــری عبـــور ســـتوران از پیکـــر مبـــارک حضـــرت) تشـــنه‌لب بـــه نیـــزه آو

بـــه عـــاوه در اشـــعار منتخـــب هـــر دو شـــاعر بـــه بی‌حرمتـــی علیـــه اهـــل حـــرم نیـــز اشـــاره 

شده‌اســـت که نشـــان از انزجارشـــان از این اعمال شـــرورانه و بی‌شـــرمانه دارد؛ با این تفاوت 

بـــودن گوشـــواره حضـــرت رقیـــه)س( و ربودن  کـــه عبدالمجیـــد نـــگاه جزئی‌تـــر داشـــته و بـــه ر

ی در  یار از یـــک ترکیب اســـتعار پوشـــش‌های زنـــان صراحتـــا اشـــاره کرده‌اســـت؛ امـــا شـــهر

)قتلت  یۀ دیـــد عبدالمجید، در شـــعر یـــاد کـــردن اهل حـــرم بهره‌گرفته‌اســـت. همچنیـــن زاو

حســـینا...( دوم شـــخص مفـــرد اســـت و مســـتقیماً یزیدیـــان را هـــدف گرفتـــه و علیـــه آنان 

ی به  اعـــام جـــرم می‌کنـــد که این بیانی بســـیار کوبنده اســـت. از طرفـــی در عین حـــال که و
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یایی  ماجرای به غارت برده‌شـــدن عبای حضرت اشـــاره داشـــته؛ امـــا پرداختن به کفـــن بور

یار به دو دلیـــل زیبا‌تـــر اســـت، اول آنکه در ضمـــن آن می‌تـــوان غارت  ایشـــان توســـط شـــهر

ک اســـت و موجب تألم قلوب اســـت و  ع( را درک نمود و دوم آنکه بســـیار ســـوزنا البســـۀ امام)

کنـــه جان را نشـــانه رفته‌اســـت.

6-5. ملامت بی‌وفایان

عبدالمجید در گوشه‌ای از اشعار خود، یاران بی‌فا و زمانه را نفرین می‌کند:

ـــكَ 
َ
فٍّ ل

ُ
/ يَـــا دَهْـــرُ أ

َ
هْـــرِ إِذَا بَـــاتَ خَلِيـــا

َ
ـــى/ وَالدّ

َّ
عِـــزِّ ذَا وَل

ْ
/ وَال

َ
ـــوْ صَـــارَ قَلِيـــا

َ
اصِـــرِ ل فٍّ لِلنَّ

ُ
أ

 يَقْنَـــعُ 
َ

هْـــرُ لَا
َ

وْ طَالِـــبٍ قَتِيـــلِ /وَالدّ
َ
صِيـــلِ/ مِـــنْ صَاحِـــبٍ أ

َ ْ
شْـــرَاقِ وَالْأ ِ

ْ
ـــكَ بِالْإ

َ
كَـــمْ ل مِـــنْ خَلِيـــلِ/ 

ـــر عـــزت  گـــر انـــدک باشـــد./ و اف ب ی‌رســـان، ا ـــر یار بَدِيـــلِ/ )عبدالمجیـــد، ۱۴۲۰: ۴0(؛ اف ب
ْ
بِال

گـــر دوســـت خیانت‌پیشـــه باشـــد./ ای روزگار اف  آنـــگاه کـــه پشـــت کنـــد و ]اف[ بـــر زمانـــه ا

ـــاد، توچگونـــه دوســـتی هســـتی؟چه بســـیار شـــب‌ها و روزهایـــی کـــه دوســـتان ومشـــتاقان  برتوب

ینـــی قانـــع نمی‌شـــوی. خویـــش را در آن‌ کشـــته‌ای و ای زمانـــه تـــو بـــه هیـــچ جانشـــین و جای‌گز

ی با مخاطـــب قرار  شـــاعر ضمـــن ملامـــت یاران بی‌فـــا، زمانـــه را نیز ســـرزنش می‌کنـــد. و

دادن روزگار و بهره‌منـــدی از آرایـــه تشـــخیص قصد دارد بگوید زمانه آن‌قدر بی‌ثبات اســـت 

ی می‌زدنـــد، به راحتـــی رنگ عوض کـــرده و تغییر  ی دم از نصـــرت و یار کـــه کســـانی کـــه روز

موضـــع می‌دهنـــد و بـــه ولی‌نعمت خـــود پشـــت می‌کننـــد؛ گویـــی روزگار را به منزلـــۀ همان 

افراد ناســـپاس تلقی کرده اســـت.

یار نیـــز در ابیاتـــی بـــه موضـــوع بی‌وفایـــی اهـــل کوفـــه و نیز دشـــمنی دشـــمنان آن  شـــهر

ی آن‌ها برای ایشـــان موجب مشـــکل دو  ع( اشـــاره می‌کند و گلایـــه دارد که هـــر دو حضـــرت)

جانبـــه بوده‌انـــد و نیز با اســـتفاده از کنایۀ خون به دل داشـــتن، به شـــدت ناراحتـــی و اندوه 

ع( از بی‌وفایـــی کوفیان اشـــاره می‌کند. اباعبـــدالله الحســـین)
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ولــی ســودا  کنــد  ســر  بــا  را  عهــد  وفــای  او 

خــون بــه دل از کوفیــان بــی وفــا دارد حســین

وفــا بــی  دوســتانش  و  بی‌امــان  دشــمنانش 

ــا دارد حســین بــا کدامیــن ســرکند مشــکل دوت

، ۱۳85: ج1، ۷۰(  یار )شهر

شـــهریار در ایـــن دو بیت مشـــخصاً نـــام کوفیـــان را به عنوان دوســـتان بی‌وفـــای حضرت 

برشـــمرده‌ اســـت. به راســـتی که ســـزای قبـــول دعوت این ناسپاســـان، تنها شـــدن امـــام نبود و 

ع( اســـت.  چـــه بـــد میزبانانی بودند اهـــل کوفه و این غمی مضاعف بر قلب حســـین بن علی)

دشـــمنانی که به نام اســـام در مقابلش ایســـتادند و دوســـتانی که از پشـــت به ایشـــان خنجر 

زدنـــد و این همان حقیقتی اســـت که شـــهریار از پـــس از این دوبیت در پی القای آن اســـت.

آنچنـــان کـــه گذشـــت، عبدالمجیـــد بـــا اســـتفاده از یـــک آرایـــه ادبی، یـــاران بی‌فـــا را از 

یار  طریـــق زمانه ســـرزنش کرده اســـت و ایـــن محکومیتـــی عمیق و اثر‌گذار اســـت؛ اما شـــهر

یافت کـــرد و صراحتاً  ی را از کنه شـــعرش در روایت‌گونـــه بـــدان پرداختـــه و می‌تـــوان انزجار و

کوفیـــان را نـــام برده اســـت کـــه همگان بدانند چه کســـانی پشـــت امـــام را خالـــی کردند. 

7. نتیجه‌گیری

یار دارای اندیشـــه‌های مشـــترک و متفاوتی در بیان مضامین عاشورایی  عبدالمجید و شـــهر

هســـتند. بدین صورت که هدف یکی‌ اســـت؛ امـــا گاه از مضامین متفاوتی بـــرای نمایاندن 

ینـــب)س( و اهـــل حـــرم بـــه عنـــوان عناصـــری  آن بهـــره می‌گیرنـــد. دو شـــاعر بـــه حضـــرت ز

مهـــم در مضامیـــن عاشـــورایی توجـــه ویـــژه دارند، بـــه مضامیـــن بی‌وفایی و حرمت‌شـــکنی 

نگاهـــی عمیـــق دارند و نیـــز دیگر مقاصد مشـــترک که در بیـــان همه آن‌هـــا گاه از مضامین 

مشـــابه و گاه متفـــاوت از هـــم بهـــره برده‌انـــد و نیـــز گاه نحـــوۀ پـــردازش آن دو به وقایـــع با هم 
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یۀ دوم  ی دیـــده می‌شـــود کـــه از زاو متفـــاوت اســـت. در میـــان اشـــعار عبدالمجید، اشـــعار

یۀ  یار این زاو شـــخص مطرح شـــده که دارای تأثیری عمیق اســـت؛ اما در میان اشـــعار شـــهر

یار در بیان  ی و نقادانـــه دارد؛ اما شـــهر یـــت نشـــد. عبدالمجید دیدگاهـــی انفجـــار دیـــد، رؤ

مضامیـــن، بیشـــتر رنـــگ و بـــوی روایی را بـــه ابیات خود بخشـــیده کـــه همراه بـــا تألم قلوب 

یار  اســـت. دیگر آنکه اشـــعار عبدالمجید، اغلب در قالب شـــعر نو ســـروده شـــده اما شـــهر

از قالـــب شـــعر کلاســـیک و غـــزل در بیـــان مقاصـــد خود بهـــره برده‌‌اســـت. هر دو شـــاعر در 

ی  بخشـــی از اشـــعار خود، دیدگاه نمادپردازانه نســـبت به واقعۀ کربلا دارند و این نمادپرداز

یار نمود بیشـــتری دارد و گامی اســـت در جهت اعتلای مفاهیم عاشورایی؛  در اشـــعار شهر

امـــا این ســـمبل‌ها در شـــعر عبدالمجیـــد، از نـــوع انتقادی-تطبیقی اســـت؛ در واقـــع او آن 

را بـــا عصـــر و زمانـــه خـــود تطبیـــق و پیونـــد داده‌اســـت. در ادامـــه می‌تـــوان گفت که اشـــعار 

عبدالمجیـــد، خیال‌انگیزتـــر و متأثر از فضای سیاســـی جامعه خویش اســـت؛ در حالی که 

یار به نســـبت کمتر اســـت و بیشـــتر به عینیات پرداخته  این خیال‌انگیزی در اشـــعار شـــهر

شده‌اســـت و دیدگاه سیاســـی بـــدان ندارد.
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